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منابع معاصر

بررسی دقیق سیر تاریخی هر علمی، موقعیت و جایگاه آن علم را 
مشخص می کند و به ما می‏آموزد که هر اندیشه‏وری تا چه حد در رشد و 
شکوفایی آن نقش داشته و چه پرسش‏ها، مسائل و دیدگاه‏هایی را مطرح 
کرده است که گذشتگان به آنها نپرداخته‏اند. همان اصول و روش آنان 
را ادامه داده یا خود نظام خاصی را تأسیس کرده است. علوم عقلی در 
تاریخ تمدن اسلامی به دانش‏هایی گفته شده است که از اندیشه، تأمل 
و استدلال برآمدند و به تدریج در تاریخ اندیشة مسلمانان شکل گرفتند 
و بالیدند؛ دانش‏هایی چون: منطق، فلسفه، طبیعیات، ریاضیات، موسیقی، 
اخلاق، کلام، نجوم، جغرافی، اصول فقه و عرفان که حاصل اندیشه، 
جستجو و کنجکاوی مسلمانان بودند. این دانشها یا از رهگذر آشنایی آنان 
با تمدن‏های دیگر پدید آمدند و مسلمانان چون آنها را با پایه‏های دینی 
خود ناسازگار نمیی‏افتند پذیرفتند، مانند: فلسفه، منطق، ریاضیات، نجوم 
و غیره؛ و یا دانش‏هایی که به نوعی از آیات قرآن و احادیث اسلامی 

سرچشمه گرفتند، مانند: کلام، اصول فقه و غیره.
کتاب تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی نوشتة شادروان دکتر ذبیح 
الله صفا به سیر علوم عقلی در تاریخ مسلمانان می‏پردازد که برخی از 
فصل‏های آن در آغاز به صورت پژوهش‏هایی پراکنده در مجلاتی چون 
شیر و خورشید سرخ ایران، مجلة مهر، یغما، و دانش، به چاپ رسیده‏اند. 
دامنة مباحث تاریخ علوم عقلی در اسلام در این اثر تا قرن پنجم هجری 
قمری کشانده شده است. نویسنده در میان علوم عقلی عمدتاً به فلسفه 
و حکمت پرداخته و شرح احوال و آثار مترجمانی را ذکر میک‏ند که در 
سیر تمدن اسلامی و دوره‏های نخست آن به ترجمۀ کتاب‏های یونانی، 
هندی و ایرانی به زبان عربی مبادرت ورزیدند و از این رهگذر موجب 
شدند تا علم و حکمت به فرهنگ اسلامی انتقال یابد. ترجمه‏هایی که 
از آثار و علوم عقلی دیگر مثل کلام، علوم طبیعی، پزشکی، ریاضیات و 
جز آن به زبان عربی انجام شده در کتاب دیگرش: تاریخ ادبیات در ایران 

مورد بحث قرار گرفته است.1  
استاد ذبیح الله صفا در شانزدهم اردیبهشت 1290 ش در شهمیرزاد 
استان سمنان دیده به جهان گشود. دورة آموزش ابتدایی را در بابل، و 
آموزش متوسطه و تحصیلات عالی را در تهران به پایان رساند. در سال 
1321 ش دکترای خود را در رشتة زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد. 
در سال‏های 2 ـ 1341 با سمت استاد مهمان در دانشگاه هامبورگ 
به تدریس پرداخت. وی در کنار کارهای پژوهشی، شغل‏های اداری و 
آموزشی مهمی را بر عهده داشته و چندین مدال و نشان لیاقت دریافت 
کرده است که از جملة آن‏ها می‏توان به نشان درجة کی علمی وزارت 

فرهنگ در سال 1315ش و نشان افتخار از دولت فرانسه اشاره کرد.2 
عنوان‏های اصلی این کتاب عبارتند از: 1( مراکز مهم علوم عقلی 
مقارن ظهور اسلام؛  2( ترجمه و نقل علوم در تمدن اسلامی؛  3( علوم 

عقلی در تمدن اسلامی؛  4( فلسفه. 
1. مراکز مهم علوم عقلی مقارن ظهور اسلام 

الف( حوزة علمی اسکندریه: نویسنده کتاب دانش‏هایی را زیر عنوان 
علوم عقلی مورد بحث قرار می‏دهد که از آمیزش تمدن‏های یونانی، 
سریانی، ایرانی و هندی پدید آمدند و به نقش عمده هر کی از این 
تمدن‏ها در باروری و شکوفایی این علوم اشاره میک‏ند. پیش از آن 
که اسلام مناطقی از آسیای مرکزی تا کوه‏های پیرنه را فرا گیرد، در 
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این بخش از جهان آن روزگار چهار حوزة عمدة علمی وجود داشت که 
نویسنده به معرفی مختصر آنها می‏پردازد. نخست حوزة علمی اسکندریه 
بود که جایگزین آتن شد. این مرکز محل برخورد و رویارویی اندیشه‏های 
علمی، فلسفی و عرفانی شرق و غرب شد. اقلیدس، از بنیان گذاران 
هندسه، و ارشمیدس ریاضی‏دان و صاحب اکتشافات بزرگ، در این حوزه 
ظهور کردند. شهرت اسکندریه در پزشکی و تشریح نیز بسیار بود، به 
گونه‏ای که جالینوس را هم به آنجا کشاند. اهمیت اسکندریه در فلسفه 
هم با علوم دیگر برابری میک‏رد. در این حوزه علمی، شرح‏های گوناگونی 
بر فلسفۀ افلاطون و ارسطو نوشته شد. روش‏های جدیدی در فلسفه پدید 
آمد، مانند روش نو افلاطونی و فیثاغوری جدید. فیلون اسکندرانی معروف 
به فیلون یهودی )20 قبل از میلاد تا 40 میلادی( و آمونیوس سکاس 
)پایان قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی(، بنیان‏گذار فلسفه افلاطونی 
جدید و شاگرد نامدار او فلوطین، در اسکندریه به فعالیت علمی اشتغال 
داشتند. این حوزه تا اواخر قرن اول هجری، یعنی تا زمان عمر بن عبد 
العزیز دایر بود. نویسنده به سوزاندن کتابخانة اسکندریه به واسطة عرب‏ها 
اشاره میک‏ند. ادعای سوزاندن کتابخانة اسکندریه را برخی از محققان و 
مورّخان، از جمله مرحوم مجتبی مینوی و استاد شهید مرتضی مطهری، 

رد کرده‏اند.3 
ب( انتقال علوم از اسکندریه به شرق ادَنی: خلاصة مطالب نویسنده 
در این بخش این است که وقتی اسلام بر مصر چیره شد، اسکندریه 
اعتبار خود را از دست داد و دانشمندان این حوزه در سرزمین‏های خاور 
نزدکی پراکنده شدند. مرکز علمی از اسکندریه به شهر انطاکیه و سپس 
در زمان متوکل عباسی از انطاکیه به حران، واقع در نواحی علیای عراق 
عرب، منتقل شد. از میان دانشمندان این حوزه ثابت بن قره )ف. 288 
ق( و محمد بن جابر بتانی )ف. 317 ق( در تمدن اسلامی شهرت دارند. 
این  به  را  علمی  مراکز  این  نویسنده  سریانی:  علمی  مراکز  پ( 
ترتیب بیان می‏دارد که در ابتدای دوران مسیحیت کیی از اقوام سامی، 
آرامیان، در ناحیة وسیعی از سرزمین سوریه، الجزیره، بین النهرین و 
شوش پراکنده شدند. ساکنان این سرزمین‏ها به لهجه‏های گوناگونی 
سخن می‏گفتند که همۀ آن‏ها از ریشة آرامی بودند. لهجة سریانی کیی 
از شاخه‏های زبان آرامی بود. از شهرهای مهم مرکز علمی سریانی، در 
اوایل قرن سوم میلادی شهر رها در شمال غربی الجزیره بود. از حدود 
قرن چهارم میلادی شهر رها به سبب تشکیل دبستانی جدید به نام 
»دبستان ایرانیان« شهرت یافت. در این دبستان آثار ارسطو و اندیشه‏های 
یونانیان ترجمه و تفسیر می‏شد. دبستان ایرانیان در سال 489 م به فرمان 
زنون بسته شد. در قرن هفتم میلادی در میان مدارس سریانی مدرسة 
»قنسرین« از سرزمین‏های سوریه در ساحل علیای فرات شهرت بسیار 
یافت. در این مدرسه فلسفة یونانی و اسکندرانی به زبان یونانی آموزش 
داده می‏شد. دانشمندان سریانی به علوم یونانی می‏پرداختند و کتاب‏های 
معتبر ارسطو، افلاطون و نوافلاطونیان را به سریانی ترجمه میک‏ردند. 
بدین ترتیب، سریانیان در انتقال علوم یونانی به تمدن اسلامی نقش 

عمده‏ای داشتند.  
ج( مراکز علمی ایران: کیی دیگر از زمینه‏های انتقال علوم عقلی که 
نویسنده به آن می‏پردازد، نگاه کوتاهی است به مراکز علمی ایران، بدین 
سان که علوم یونانی و اسکندرانی اندک اندک وارد ایران شدند. آشنایی 

ایرانیان با زبان یونانی به دورة هخامنشی می‏رسد. به فرمان شاپور اول 
)271 ـ 241 میلادی( بعضی از کتاب‏های یونانی به زبان پهلوی در آمد و 
در جندیشاپور نگهداری شد. گسترش علوم یونانی به ایران بیشتر با رواج 
مسیحیت در شاهنشاهی ساسانی همراه بود. جندیشاپور کیی از مراکز 
بزرگ علمی ایران بود که بنیان‏گذار آن را شاپور اول دانسته‏اند. پزشکی 
در بیمارستان جندیشاپور در اواخر دورة ساسانی به اوج شهرت خود رسیده 
بود و از طب هندوان، یونانیان و اسکندرانیان و دانشمندان سریانی زبان 
استفاده می‏شد. حوزۀ علمی جندیشاپور از قرن سوم هجری به بعد که 
بغداد شهرت یافت جایگاه پیشین خود را از دست داد. در دورة خسرو 
انوشیروان )579 ـ 531 میلادی(، هفت دانشمند نامدار یونانی مدرسة 
آتن به ایران پناهنده شدند. در شهرهای مرو، بلخ و سغد نیز مراکزی 
علمی وجود داشت که به ویژه به ریاضیات و نجوم توجه داشتند. از آغاز 
تمدن اسلامی ترجمه‏های گوناگونی از کتاب‏های فلسفی و علمی یونانی 
به پهلوی وجود داشت. در ایران دورة ساسانی به ریاضیات و پزشکی و 

نجوم توجه زیاد می‏شد و کتاب‏های زیادی در این رشته‏ها فراهم آمد. 
د( معارف هندوان: و اما گزارش نویسنده از معارف هندوان با این 
تحلیل می‏آید که مسلمانان به وسیلة ایرانیان با دانش هندوان آشنا شدند. 
بزرگ‏ترین مرکزی که واسطة این ارتباط شد جندیشاپور بود. کتاب‏های 
زیادی را از هندی به عربی بازگرداندند. کیی از آخرین مترجمان بزرگ 
ابوریحان بیرونی بود که کتاب‏های ریاضی و نجوم هندوان را به عربی 
بازگرداند و تحقیقاتی در مذاهب آنان انجام داد. دانش هندوان زمانی 
اهمیت یافت که با یونانیان ارتباط پیدا کردند، یعنی پس از حملة اسکندر 

به شرق. 
2. ترجمه و نقل علوم در تمدن اسلامی

این بخش از کتاب کیی از مهم‏ترین مباحث آن را تشکیل می‏دهد. 
نویسنده می‏گوید: در مدت بیش از کی قرن که عرب‏ها حکومت و 
از خود نشان  به علم و دانش  را در دست داشتند، گرایشی  سیاست 
نمی‏دادند. پس از تشکیل خلافت عباسی و ورود ایرانیان به دستگاه 
خلافت، به علم و دانش نیز توجه شد. و بیشتر، ایرانیان بودند که به 
حفظ، تدوین و ترجمة علوم پرداختند؛ سریانیان هم در این امر مهم نقش 
داشتند. در حقیقت علوم اسلامی را ایرانیان پدید آوردند، زیرا وارد دستگاه 
حکومتی شدند، پیشینه‏ای دیرین در علوم داشتند، اهل بحث و گفتگو 
بودند و با دانش‏های گوناگون پیش از اسلام از قبیل فلسفه، ریاضیات و 
پزشکی آشنا بودند و پیش از نهضت ترجمه در اسلام، بعضی از آن‏ها را 
از زبان یونانی و هندی به پهلوی ترجمه کرده بودند. با این حال، بنا بر 
روایت‏هایی که درستی آنها مسلمّ نیست، عرب‏ها را در بازگرداندن علوم 
به اسلام مقدم دانسته‏اند. آمده است که ترجمة علوم نخستین بار با همّت 
و پشتیبانی خالدبن یزید بن معاویه )ف. 85 ق( آغاز شد. وی به یاری 
کیی از دانشمندان اسکندریه به نام »اصطفان القدیم«، به ترجمة بعضی 
از کتاب‏های کیمیا مبادرت ورزید. همچنین به دستور او ترجمه‏هایی از 
کتاب‏های نجومی به زبان عربی صورت گرفت. باید گفت که در آن 
هنگام به ترجمة کتاب‏های پزشکی بیشتر توجه می‏شد. منصور عباسی 
)158 ـ 136 ق( به علوم توجه داشت. او به نجوم و پزشکی نیز بسیار 
علاقه مند بود. بدین‏سان، دورة اول ترجمه از زمان خلافت منصور و با 
بنای بغداد )148 ق( آغاز شد و تا پایان خلافت هارون )193 ق( ادامه 
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یافت. اما مهم‏ترین دورة ترجمة آثار، روزگار مأمون بود. او به علم و دانش 
به ویژه به فلسفه گرایش فراوانی داشت و از معتزله پشتیبانی میک‏رد. 
مأمون گروهی را به یونان و روم فرستاد، کتاب‏های آنان را به دنیای 
اسلام آوردند و او فرمان داد تا آن‏ها را به زبان عربی بازگردانند. دورة دوم 
ترجمه از آغاز قرن سوم تا اواخر قرن چهارم را دربرگرفت. از مترجمان 
بزرگ قرن سوم حنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، ثابت بن قره و از 
مترجمان نامدار قرن چهارم، متی بن یونس و سنان بن ثابت بودند. بدین 
سان، در نتیجة جنبشی که به همت مأمون در تمدن اسلامی آغاز شد، 
کتاب‏های بسیاری در زمینة منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، پزشکی، 
ادب و سیاست از یونانی، پهلوی، هندی، سریانی و نبطی به زبان عربی 
ترجمه و سرآغاز پژوهش‏های مسلمانان در دانش‏های گوناگون شد. افراد 
و خاندان‏های زیادی به ترجمة آثار همت گماشتند. نویسنده به بیش از 
چهل فرد و خاندان، از جمله خاندان بختیشوع، خاندان نوبختی و خاندان 
حنین اشاره میک‏ند که به ترجمه و تألیف کتاب‏های علمی و فلسفی 
اشتغال داشتند و جملگی از میان سریانیان، حرانیان و یا ایرانیانی بودند که 
از زبان‏های یونانی، سریانی و پهلوی به زبان عربی ترجمه میک‏ردند. وی 
نام هرکی از مترجمانی را که بعضی آثار فلسفی فیلسوفان یونانی مثل 
فیثاغورث، افلاطون و ارسطو و غیره را به زبان عربی بازگرداندند همراه 

با آثار آنان ذکر میک‏ند.
 علوم عقلی در تمدن اسلامی

نویسنده ذیل این عنوان بعضی از دوره‏های دیگر علوم عقلی در 
اسلام و نیز مشکلات فراروی مسلمانان را در این بخش کوتاه بررسی 
میک‏ند، بدین‏سان که مسلمانان به یاری مترجمان ایرانی، سریانی، حرانی 
و هندی با دانش‏های آن روزگار آشنا شدند و بیش از همه از یونانیان بهره 
بردند. دانشمندان اسلامی در منطق و فلسفه، بیشتر از اندیشه‏ها و آثار 
ارسطو و در مرتبۀ دوم، از افلاطون یا شارحان نو افلاطونی بهره‏مند شدند. 
نویسنده دانشمند کتاب، سهم عرب‏ها در علوم عقلی دورة اسلامی 
را بسیار اندک و منحصر به زبان عربی می‏داند، با این گفتار که علوم 
را طی  ترقی  پنجم سیر  اوایل قرن  و  پایان قرن چهارم  تا  اسلامی 
میک‏رد. هارون، مأمون، معتصم و واثق مجالس مناظره تشکیل می‏دادند 
که در آن‏ها متکلمان و اهل بحث و جدل شرکت و در مسائل کلامی 
و اعتقادی با کیدیگر مجادله و گفتگو میک‏ردند. معتزله که اهل عقل و 
نظر بودند، نقش عمده‏ای در پیشرفت مباحث کلامی و عقلی داشتند. از 
نیمه‏های قرن سوم و دوران خلافت متوکل )247 ـ 232 ق( با مخالفت 
فقها و اهل حدیث، علوم اسلامی رو به انحطاط نهاد. وی سیر علوم 
عقلی و آفت‏ها و مشکلات آن‏ها را به اختصار بیان می‏دارد. مخالفت با 
اهل فلسفه و کلام و تکفیر آنان در میان اهل ظاهر به وجود آمده بود. 
نویسنده، دیدگاه‏های غزالی دربارة فلسفه، منطق و تکفیر فیلسوفان را 
به اختصار ذکر میک‏ند و سپس علوم عقلی را پس از دوران ترکیب و 
تدوین که شکل جدیدی یافتند با تفصیل بیشتری در کتاب، زیر عنوان 

»فلسفه« شرح می‏دهد. 
استاد شادروان دکتر ذبیح الله صفا در این بخش به شرح و تعریف 
فلسفه و حکمت و دامنة آن می پردازد و به سرچشمه‏های فیثاغوری، 
افلاطونی و نو افلاطونی و ارسطویی حکمت اسلامی اشاره میک‏ند که با 
اندیشه‏های اسلامی درآمیخته و در تمدن اسلامی رسوخ کرده و تثبیت 

یافته بود. بسیاری از بحث‏های فلسفی از جمله یگانگی محض خداوند در 
عین وجود صفات مختلف، اشراق عقل فعّال، واحد، خیر و مراتب وجود، 
به همان ترتیبی که در میان نو افلاطونیان و شارحان ارسطو در اسکندریه 
مطرح می‏شد، وارد فلسفه در حوزة اسلام نیز شد و معتزله و مشّائیان از 
آن‏ها تأثیر پذیرفتند. اما در کنار آن ابتکاراتی هم داشتند. نویسنده شرح 
حال، آرا، اندیشه‏ها، و آثار فیلسوفان و شارحان بزرگ حوزة اسلام را گاه 
به اختصار و گاه با کمی تفصیل بیان می‏دارد که از میان آنان می‏توان به 
یعقوب بن اسحاق کندی، سرخسی، ابوزید بلخی، زکریای رازی، ابونصر 
فارابی، یحیی بن عدی، ابو سلیمان سجستانی، ابوالفرج بن هندو، ابن 
بطلان، ابن رضوان، و اخوان الصّفا اشاره کرد. در بعضی موارد به هنگام 
ذکر شرح احوال کی فیلسوف، به معرفی آثار چاپ شده یا نسخه‏های 

خطی آن‏ها نیز می‏پردازد.
این کتاب دو پیوست دارد که در آن‏ها عنوان‏های آثار ترجمه شدة 
حکمای یونان توسط مترجمان دورة اسلامی و نیز آثار دیگر برخی از 
فیلسوفان مسلمان در متن اصلی را کامل میک‏ند و آنچه را در متن کتاب 
ناتمام گذاشته یا برای اختصار از ذکر آن‏ها خودداری ورزیده است، به این 
پیوست‏ها می‏افزاید. عنوان، محل چاپ، ناشر و مشخصات این آثار، اعم از 
چاپی یا خطی در این پیوست‏ها ذکر می‏شوند. اعلام تاریخی، جغرافیایی، 
نام رساله‏ها، کتاب‏ها، قبیله‏ها، فرقه‏ها و اقوام گوناگون نیز بر این کتاب 

افزوده شده است.              
کتاب تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، نخستین بار در سال 
1331 ش به چاپ رسید و سپس در سال‏های بعد به اهتمام ناشرانی 
منتشر  و  چاپ  بار  چندین  امیرکبیر  انشارات  و  تهران  دانشگاه  چون 
شد. نویسنده مباحث گسترده‏تر دیگر علوم عقلی در اسلام را در اثر 

مفصل‏ترش: تاریخ ادبیات ایران آورده است.
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مسلمانان به وسیلة 
ایرانیان با دانش 
هندوان آشنا 
شدند. بزرگ‏ترین 
مرکزی که واسطة 
این ارتباط شد 
جندیشاپور بود. 
کتاب‏های زیادی 
را از هندی به 
عربی بازگرداندند. 
یکی از آخرین 
مترجمان بزرگ 
ابوریحان بیرونی 
بود که کتاب‏های 
ریاضی و نجوم 
هندوان را به 
عربی بازگرداند 
و تحقیقاتی در 
مذاهب آنان انجام 
داد. دانش هندوان 
زمانی اهمیت 
یافت که با یونانیان 
ارتباط پیدا کردند، 
یعنی پس از حملة 
اسکندر به شرق.




